
ابراهیم اصلانی، روان شناس تربیتی

تغییر با مسئولیت محدود!

چشم انداز

 ذره بین به جای تلسکوپ!
فکــر می کنم برای خیلی ها تلســکوپ 
وسیلة جذابی باشد. تلســکوپ می تواند 
جاهایی را نشــان بدهد که خیلی خیلی 
دورند و حداقل با شــرایط موجود امکان 

دسترســی به آن ها وجود ندارد. تلسکوپ 
بزرگی ها و شگفتی ها را در دوردست هایی 
نشــان می دهد که دیدنشان لذت بخش 
است، اما فقط می توان دید و کار دیگری 

نمی توان کرد.

در دنیای آمال و آرزوها، برای رســیدن 
به شــرایط بهتر و به ویــژه تحول خواهی 
برای عموم مردم و جامعه، شاید بد نباشد 
با تلسکوپ اوضاع را رصد کنیم و ببینیم 
در دوردســت ها چه خبر اســت. اما برای 

فال بینی در کارش خیلی معروف شده بود. می گفتند همه چیز را درست پیش بینی می کند. کسی برای رفع یک گرفتاری پیش فال بین 
رفت. بعد از کلی رمل و اسطرلاب و ورد خواندن، بالاخره جواب داد: »یا می شود یا نمی شود!« در هر صورت، جوابش درست بود. 

این ماجرا همان حکایت ما در انتظار برای تغییرات بزرگ است. آن گاه که گفته می شود تحولی رخ خواهد داد، همه می دانیم که »یا 
می شود یا نمی شود!« و معمولًا هم نمی شود!

مرور سوابق تاریخی و فرهنگی کشور ما نشان می دهد، یکی از دلایل عمدة موفق نبودن تغییرات فردی و اجتماعی، تحول خواهی در 
سطح بزرگ است. ما یا تغییر نمی خواهیم یا تغییری می خواهیم که اساسی باشد و البته هیچ کدام هم ثمری ندارد. این سخن به معنای 
آن نیست که دنبال تحولات بزرگ و بنیادی نباشیم. بحث بر سر این است که انتظار برای تغییرات بزرگ و تحولات اساسی، نباید باعث 
شود دست روی دست بگذاریم. مسئولیت ما همیشه ایجاد تغییرات بزرگ و نامحدود نیست. گاهی همین که مسئولیت محدودی را 

گردن بگیریم و به سرانجامی برسانیم، کار بزرگی کرده ایم.
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در آینده باید به چه نوع تغییرهایی امید داشته باشیم؟



آنکه کاری بکنیم و تأثیری بگذاریم، شاید 
ذره بین به دردمان بخــورد. امروز، یافتن و 
دیدن مسائل با ذره بین و برنامه ریزی و اقدام 
برای تغییرات جزءجزء بیشتر به کار می آید. 
اگر شــعار تغییر می دهیم و ادعا می کنیم 
اهــل اصلاح و تحول هســتیم، نمی گویم 
تلسکوپ را کنار بگذاریم، اما توصیه می کنم 
ببینیم در عمل چه کارهایی ممکن است. 
خوب است گاهی داستان کسانی را به یاد 
بیاوریم که هدفی را با آگاهی از همة موانع 
و مشکلات، با جدیت و مداومت و جزءجزء 
دنبال کردند تا بالاخره اتفاقی افتاد؛ اتفاقی 
که گاهی دامنة آن وســیع تر شــد و واقعاً 
تحولــی ایجاد کرد. حتمــاً در وجود من و 
شما هم زمینه هایی وجود دارد که می توانیم 
در حیطــة کار خودمان تغییرات کوچک و 

بزرگی را رقم بزنیم.

 من رویایی دارم!
مدیران و معلمان بسیار زیادی بوده اند که 
کمک کرده انــد عدة زیادی از دانش آموزان 
به جایی برســند و آرزوهایشان را محقق 
کنند. داستان هایی شــنیده ام و شنیده اید 
که با آمدن یک مدیر به مدرسه ای، یا آمدن 
یک معلم به کلاســی، خیلی چیزها تغییر 
کرده و مســیر زندگی و سرنوشت بسیاری 
از دانش آموزان عوض شــده است. مدیر و 
معلمی که موفق به تغییر و تحولی می شود، 
رؤیایی در ســر دارد و به انگیزة تحقق آن 
تلاش می کند. بنابراین، نه بزرگی و کوچکیِ 
تغییر موضوع مهمی اســت و نه ســطح و 
گســترة تحولی که مدیر یــا معلم ایجاد 
می کند. مهم راضی نبودن به وضع موجود و 

میل به تغییردادن است.
تغییرات بزرگ می توانند خیلی مهم باشند 
و به اتفاقات بزرگــی هم دامن بزنند، اما از 
طرف دیگر مســتلزم منابع انسانی، مالی و 
زمانی زیاد و خاص هســتند؛ منابعی که یا 
جور نیستند یا به درستی مورد استفاده قرار 
نمی گیرند. در دنیای امــروز هم نمی توان 
منتظر ماند. تغییرات پی درپی روی می دهند 
و اثربخشی هر تغییر هم ممکن است بسیار 
محدود باشد. خلاصه آنکه، جنس رویاهای 
امــروز باید امروزی باشــد؛ یعنی متغیر و 
سریع. اگر آرزو و رویایی برای آینده و تربیت 
داریم، همین الآن هم دیر است. اگر زمانی 
جبار باغچه بانی بود تا با صبر و حوصله ای 
برای چند دهــه، بتواند آموزش جدیدی را 
بنیان کند، امروز باغچه بانی باید باشــد که 
با موقعیت شناســی و حساسیت و البته با 

سرعت، کاری را که باید، انجام دهد.

مدرسه های امروز به مدیرانی نیاز دارند که 
به جای غرق شدن در تغییرات یا عقب ماندن 
از تحولات، در همان محدودة مدرســه، به 
سرعت شرایط را مطالعه کنند، دیدگاه های 
مشورتی بگیرند، در صورت لزوم نیازسنجی 
کنند، منابع را بشناسند، مشارکت ذی نفعان 
را جلب کنند، برنامه ریزی کنند و دست به 

اجرا بزنند.  

 چند یادآوری برای تغییر در مقیاس 
میکرو

1 یــک نکتــة مهــم در تغییرخواهی 
خودمان هستیم. تغییر از اندیشه و نگرش 
من و شــما شروع می شــود. بسیار دیده ام 
کســانی را که دم از تغییر می زنند، اما اولًا 
خود مســبب وضعیت نابســامان موجود 
بوده اند و ثانیاً هنوز همان آدم قبلی هستند 
با حرف های جدید! عده ای فقط بلدند از بارِ 
مفهومی تغییر بهره ببرند، وگرنه، در اصل، 
نه اهل تغییرند و نه اجازه می دهند تغییری 
شــکل بگیرد. بنابراین، با ثبات و اصرار در 
یک اندیشــة قدیمی و ناکارآمد نمی توان 
مدعی تغییر بود. ســنجش اینکه خودمان 
چقدر روزآمد، خواهان تغییر و تحول خواه 
هستیم، همیشه کار راحتی نیست. خیلی 
جاها وقتی تغییر مورد انتظار رخ نمی دهد، 
دنبال دلایل می گردیم، غافل از اینکه دلیل 
اصلی موفق نبودن، اندیشــه و باور خودمان 

بوده است.
2 یافتن نقطة کلیدی برای شروع تغییر 
هم بسیار مهم است. همه می گویند دنیای 
امروز دنیای تغییرات ســریع است. همین 
نکته می تواند باعث ســردرگمی ما بشود. 
گاهی آن قدر موضوع برای تغییر وجود دارد 
و به قدری دربارة بعضی سوژه ها اطلاع رسانی 
و گاه بزرگ نمایی می شود که فکر می کنیم 
اگر بــرای آن ها کاری انجــام نگیرد، امور 
پیش نمی رود. بنابراین، یافتن نقطة کلیدی 
مســتلزم آن است که اولًا مراقب جوگیری 
باشیم و ثانیاً بررسی و مطالعه ای انجام دهیم 
تا ببینیم مســئلة اصلی و واقعی خودمان 

چیست.
3 آرمان گرایی و بلندپروازی خوب است، 
به شرطی که به شکل ترمز عمل نکند. اگر 
می خواهیم همه چیز جمع شــود و همة 
شــرایط و مقدمات فراهم باشــد تا کاری 
بکنیم، بعید است اتفاقی بیفتد. اگر دیدید 
بزرگ فکر کردن باعث آن شــده است که 
فقط به انتظار بنشینید و حرکتی نکنید، به 

بازنگری در افکار و برنامه هایتان نیاز دارید.
4 گاهی وقتی از کســی می پرسیم چرا 

برای تغییر کاری نمی کند، از زمین و زمان 
توجیه می آورد که هیچ چیز فراهم نیست و 
امکانی برای فعالیت و تغییر وجود ندارد. بارها 
دیده و شنیده اید که کسی در سخت ترین 
و محدودترین شرایط کاری کرده که همه 
انگشــت به دهان مانده انــد، در حالی که 
کســان دیگری هم بوده اند که فقط حرف 
زده اند و برای کارهای نکرده، دلیل آورده اند. 
بنابراین، طبق معمول، یک نکتة بسیار مهم 
انگیزش است. آن ها که کاری می کنند، لزوماً 
دستشان پر نیست؛ احتمالًا مغز و قلبی دارند 
که پر از شــور و انگیزه است. آن ها هم که 
بهانه می آورند، حتی ممکن است به امکاناتی 
دسترسی داشته باشند که به دلیل ضعف، 
انگیزه و بی رغبتی برای تلاش نمی بینند و 

توجهشان جلب نمی شود.
5 امروزه مد شــده است همه در نقد و 
آسیب شناســی آفت هــای حافظه پروری، 
نمره گرایی، آموزش های یکطرفه، کنکور و 
امثال آن، حرف بزنند. شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی پر اســت از نوشــته ها و 
سخنرانی هایی در نقد و تحلیل نقاط ضعف. 
عده ای می گویند و می نویسند و تعداد خیلی 
بیشتری هم تأیید می کنند. نتیجه چیست؟ 
مطابق بند اول همین قسمت، خیلی هایی 
که می گویند، می نویسند و تأیید می کنند، 
خودشــان هم یا نقشی کم وبیش در ایجاد 
چنین شرایطی دارند، یا چه بسا می توانند 
کاری بکنند، اما نمی کننــد! اگر به عنوان 
مدیر مدرســه بر این باورید که مدرسه ها 
حافظه محورند، حداقل در مدرسة خودتان 
ســعی کنید شــرایط این طور نباشد! اگر 
روش آمــوزش معلمان را نقد می کنید، در 
مدرسه ای که مدیر آن هستید، به آموزش 
جــدی و کارآمد معلمــان همت بگمارید. 
کســی که دردی را می شناسد، بهتر است 
کاری بکند، به جــای آنکه فقط نقد کند 
و ایراد بگیرد. در همین شــرایط رونق نقد 
و تحلیل، هســتند مدیران و معلمانی که 
طرحی نو ریخته اند و شرایط را بهتر کرده اند.

 امید به آینده
شما چه نکاتی را می توانید به موارد فوق 

اضافه کنید؟
كم كم وارد قرن 15 خورشیدي و دنیای 
جدید مي شــویم.  این دنیــا، دنیای تغییر 
اســت، نه الزماً تغییرات بــزرگ؛ تغییرات 
کوچکی که شــاید جزءجزء به هم متصل 
شوند و تغییر بزرگی را رقم بزنند. شما هم 
می توانید بخشــی از این تغییرات باشید؛ 

تغییر با مسئولیت محدود!
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